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 z ترجمه »وداع با اســلحه«، نقطه عطفی در تاریخ ترجمه

ایران بود

دکتر علی خزاعی فر، سردبیر فصلنامه مترجم
ترجمه »وداع بــا اسلحه« در تاریخ 
ــران بــســیــار مــهــم اســـت و  ــ تــرجــمــه ای
نقطه عطف به حساب می آید. طوری 
که شما می توانید تاریخ ترجمه ادبی 
در ایران را به دو قسمت تقسیم کنید؛ 
قبل از »وداع با اسلحه« و بعد از آن. 
این ترجمه از چند جهت مهم است. با ترجمه این اثر 
اولین بار است که مترجمان ایرانی به سبک نویسنده 
اعتنا و سعی می کنند نوشته شان را براساس سبک 
نویسنده تنظیم کنند، نه سبک خــودشــان. تقریبا 
اولین بار است که در این ترجمه از زبان محاوره یا گفتار 
گر بخواهم دقیق تر بگویم، از زبان شکسته برای  یا ا

ثبت گفت وگوها استفاده می شود.
ما تا پیش از ترجمه همینگوی، بیشتر ، ادبیات اروپایی 
و ادبیات کلاسیک ترجمه می کردیم. ادبیات اروپایی 
کلاسیکی کــه مــا قبلش ترجمه می کردیم هــم دارای 
سبک بودند، ولی مترجمان زیاد به سبک آن ها دقت 
نمی کردند و بــه سبک خــودشــان ترجمه می کردند. 
گفت وگوها را هم به زبان رسمی و نوشتاری در می آوردند 
نه به زبان گفتاری. این شیوه ترجمه را هم خواننده ها 
پذیرفته بودند. چون اولا آثار کلاسیک بود، ثانیا آن زبان 
با آن فضای کلاسیک هم خوانی داشت. ولی همینگوی 
با بقیه نویسنده ها فرق داشت؛ نخست اینکه معاصر 
بود، یعنی اولین کار همینگوی را در سال1327 و زمانی 
که حتی جایزه نوبل هم نگرفته بود -او سال1333 نوبل 
گرفت- به فارسی برگرداندیم. دوم اینکه همینگوی به 
سبکی می نوشت که دیگر نمی شد آن را نادیده گرفت. 
برخی می گفتند همینگوی نان سبکش را می خورد. 
بنابراین مترجمان ما هم نمی توانستند نسبت به این 
سبک بی اعتنا بمانند. سبک همینگوی در تضاد بسیار 
گاهانه و آشکار با سبک نویسندگان قبل از خودش  آ
گی های سبکش این است:  بود. به صورت خلاصه، ویژ
کلمات ساده، ساختار جملات ساده، نثر -در ظاهر- 
بسیار ساده و دور از ابهام و در نهایت ایجاز، گفت وگوهای 
کاملا روزمره و محاوره ای و از همه مهم تر پرهیز از صفات 
و قیودی که بیانگر احساس نویسنده است. او چون 
سابقه ژورنالیستی داشت، سعی می کرد در قالب یک 
غ از احساسات خودش  ژورنالیست صحنه ها را فــار
کند. این البته ظاهر سبک همینگوی است.  توصیف 
گر مقداری دقیق تر شوید، متوجه می شوید پشت این  ا
ظاهر که در واقع مانند نوک کوه یخ است، عمقی نهفته 
گر غیر از این  که شهرتش بیشتر به خاطر آن اســت. ا
بود، تقلیدش ساده می بود. آنچه کار همینگوی را از 
نظر سبک متمایز می کند، این است که وقتی کلمات را 
کنار کلمات دیگر می نشاند، به ظاهر  انتخاب می کند و 
ساده است، اما در واقع ریتمی را دنبال می کند و همان 
ریتم است که خیلی اهمیت پیدا می کند. ضمن اینکه 
خیلی سعی می کند گفت وگوها را آن طــور که افــراد در 

عالم واقع به زبان می آورند، ثبت کند.
اتفاقا اولــیــن بــاری که در ایــران همینگوی را ترجمه 
کردیم، مترجم ما چشمش را روی سبک همینگوی 
کاملا بست و او را مانند هر نویسنده دیگری ترجمه کرد. 
شجاع الدین شفا در سال1327 اولین بار داستانی از 
همینگوی )یعنی »برف های کلیمانجارو«( را با عنوانی 

دیگر ترجمه کرد. خود مترجم هم در مقدمه ای که بر 
این اثر نوشته، به سبک همینگوی اشاره کرده است و 
می گوید: »این داستان را می توان نماینده طرز جدید 
داستان نویسی در آمریکا دانست که به کلی با سبک 
داستان نویسی گذشته اروپایی که نمونه های آن در 
شماره های گذشته نقل شــده اســت، فــرق دارد و از 
روی آن به خوبی روش رئالیستِ خشن، تلخ و قویِ 
همینگوی و سایر نویسندگان مکتب جدید آمریکا 
معلوم می شود.« با اینکه اشاره هم می کند، باز این 
داستان را به سبک رومانتیک ترجمه می کند. یعنی 

تمام همینگوی بودن را از این اثر می گیرد.
ــر ایــن  ابــراهــیــم گلستان در هــمــان ســال هــا نــقــدی ب
ترجمه نوشته اســت و در آن می گوید: »قصه اولــی را 
که از همینگوی به زبان فارسی خواندم، آقای خیلی 
محترمی که پدر مملکت را هم درآورد، ترجمه کرده بود. 
اما اصلا همینگوی نبود. این آقا قصه همینگوی، آن هم 
چه قصه ای، »برف های کلیمانجارو« را طوری ترجمه 
گر همینگوی آن را خوانده بود، خیلی زودتر  کرده بود که ا
خودش را می کشت.« پس اولین کسی که توجه ما را به 

کرد که بود؛ ابراهیم گلستان. سبک همینگوی جلب 
نجف دریابندری کتاب »وداع با اسلحه« را از گلستان 
می گیرد و در مــدت هشت مــاه آن را ترجمه می کند. 
کتاب او را به زندان می برند  یکی دو ماه بعد از چاپ 
و چهار سال در زنــدان می ماند. وقتی آزاد می شود، 
آن قدر عاشق این ترجمه بوده است که می گویند پس 
کنار مــی گــذارد و خــودش را وقف  از آن نویسندگی را 

ترجمه می کند.

 zآیا وداع با اسلحه ممکن است؟

دکتر سمیرا بامشکی، استادیار گروه آموزشی زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

صحبت خودم دربــاره این رمان را با 
این پرسش بنیادین آغاز می کنم که 
آیا وداع با اسلحه امکان پذیر است؟ 
یا آیا وداع با اسلحه مانع وداع با دردها 
و رنج های »بودن« است؟ پاسخ هر 
ز نــظــر مـــن از ســمــت  دو پـــرســـش ا
همینگوی این است که خیر، هرگز. به نظرم نظرگاه 
همینگوی در این رمان همین اجتناب ناپذیری این 
نوع وداع است. پی رنگ داستان بسیار ساده است. 
سرباز مجروحی در جنگ، عاشق پرستارش می شود 
و با فرازوفرودی تصمیم می گیرند از جنگ و خون ریزی 
به دور باشند و در منطقه امنی با خوشبختی زندگی 
کنند. نقطه کانونی اثر، نوع پایان بندی و فرجام روایت 
است و انتخابی که همینگوی در مرگ دختر پرستار 
گر ما دست از سر  دارد. بینش نویسنده این است که ا
مــرگ بــرداریــم، آیــا مــرگ هم دســت از سر ما بر خواهد 

داشت؟
فردریک هنری، راوی اثر و شخصیت اصلی، می خواهد 
از جنگ جهانی اول فرار کند، اما فرجام مرگ برای دختر 
پرستار انگلیسی نقطه اوج دیدگاهی است که به نظرم 

در قصه می خواهد انتقال بدهد.
زیبایی نظرگاه همینگوی این است که می گوید تو باید 
واقعیت را بپذیری. بحث جدال انسان با طبیعت در 
یــا انسان بر  ــار همینگوی هم هست؛ اینکه آ ث دیگر آ
طبیعت غالب می شود یا برعکس یا هر دو برنده هستند 
یا هیچ کدام. در »پیرمرد و دریا« هم این سؤال به خوبی 

ح می شود که در پایان پیرمرد توانسته است بر  مطر
طبیعت پیروز شود که آن نیزه ماهی بزرگ را با آن مشقت 
شکار می کند یا طبیعت است که او را به سخره می گیرد و 
اوست که برنده می شود. چون در نهایت از نیزه ماهی 
فقط یک اسکلت به ساحل می رسد. این مرگ اندیشی 
گزیری مــرگ در رمــان »ایــن نــاقــوس مرگ  گریز و نا و 
کیست« و داستان »برف های کلیمانجارو« یا داستان 
گویی همینگوی  کوتاه »قاتلان« هم دیده می شود. 
می خواهد بگوید انسان باید در این مسافرخانه دنیا 
در انتظار مرگ بنشیند، حالا این انتظار را چگونه به 

سر کند، پرسش دیگری است.

 z آثار همینگــوی از منظر جامعه شناســی هم قدرت قابل

توجهی دارند

ــی  ــوزش ــروه آم ــ ــدی کــرمــانــی، اســـتـــادیـــار گ ــه ــر م ــت دک
علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

با خواندن »وداع با اسلحه« به نظرم 
ــود ایــن رمـــان امــروز  ــر قـــرار ب گ رســیــد ا
ــر فــاخــر بــر بستر  نوشته شــود، یــک اث
توئیتر بود، یعنی جایی که شما پرهیز 
گــان نالازم و  می کنی از به کاربردن واژ
ل  آنچه را مقصودت است، کوتاه و زلا
می گویی. شگفت انگیز است که نویسنده ای حدود صد 

سال قبل در نوشتن، چنین دیدگاهی داشته است.
این رمان بین ناقدان به عنوان اثری در مذمت جنگ 
و مرگ شناخته می شود، اما به نظرم اتفاقا اثری در 
بیان فضیلت جنگ و مرگ است؛ یعنی چیزهایی که 
کلان  به عنوان اصلی ترین تجربه در مجموع تجارب 
اجتماعی انسان ها به جریان زندگی فرصت معنایابی 

یا نزدیک شدن به معنا را می دهد.
از حیث روش شــنــاســی، کــاری که همینگوی با مرگ 
در ایــن رمــان می کند، نزدیک اســت به رویــکــردی که 
در حــوزه مطالعات جامعه شناسی به عنوان رویکرد 
پدیداری شناخته می شود؛ اینکه ما چطور می توانیم 
با یک تجربه در بلافصل ترین شکل ممکن، با کنارزدن 
همه پیش فرض ها، دیدگاه ها و معرفت هایی که بر آن 
پدیده سایه انداخته است، روبه رو شویم و بی واسطه به 
آن نگاه کنیم، درکش کنیم و از آن معنا دریافت کنیم. در 
این رمان شما دائم رویارویی با مرگ را در نزدیک ترین 
حالت به راوی می بینید. نویسنده، پرشمار حالاتی را 
که می شود با مرگ روبه رو شد، به ما عرضه می کند تا 
به ما نشان دهد چقدر تجربه مرگ در پیشبرد معنا 
در زندگی بشری تأثیر دارد. همینگوی بــرای اینکه 

بتواند ایــن رویــارویــی پــدیــداری را به 
اوج برساند، هوشمندانه دو چیزی 
که دستاویزهای آدمــی هستند  را 
برای جست وجوی معنا در زندگی 
گریز مداوم از مرگ، یعنی زایش و  و 
عشق، وارد داستان می کند و جایی 
که قهرمانان داستان در دورترین 
نقطه ممکن از جنگ قــرار دارنــد، 

هر دو این ها به فنا می روند.
با مطالعه آثــار دیگر همینگوی نیز 
بل با  ر تقا بینیم کــه هستی د می 
یت  د جو و مو عیت  ضو نیستی مو
پیدا می کند و در میان نویسندگان، 
همینگوی در آوردن ایــن نگاه به 

زندگی در حوزه ادبیات موفق بوده است و از این جهت 
از منظر جامعه شناسی هم آثارش قوت و قدرت قابل 

توجهی دارد.

 zکلاس درس برای رمان نویسان ایرانی

دکتر مهدی زرقانی، استاد زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه فردوسی مشهد

ــود کــه گــویــا  ــرای مــن ایـــن جــالــب بـ ــ ب
همینگوی هیچ گاه با اسلحه وداع 
کسی که »وداع با اسلحه« را  نکرد. 
ــســد، عــاقــبــت بـــا اســلــحــه با  ــوی مــی ن
زنــدگــی اش وداع مــی کــنــد. به نظرم 
زخـــم دیـــده از جــنــگ نــمــی تــوانــد با 
اسلحه وداع کند. برای همینگوی که این طور بود. گویا 
زخم جنگ نه تنها بر بدنش که بر روحــش هم نقش 
بسته است. صفحه ای از کتاب را می خوانم تا ببینیم 
نویسنده چه نگاهی به جنگ داشته است: »پاسینی 
گفت: سرکار، می بینم که می ذارین ما حرف بزنیم. پس 
که  گوش کنین. هیچ چیزی به بدی جنگ نیست. ما 
توی آمبولانس هستیم، اصلا حتی نمی تونیم بفهمیم 
که جنگ چقدر بده. مردم وقتی می فهمن جنگ چقدر 
بده، دیگه نمی تونن جلوش رو بگیرن، چون دیوونه 
که هرگز نمی فهمن.  می شن. بعضی ها هم هستن 
که از افسراشون می ترسن. با  بعضی ها هم هستن 

همین ها جنگ راه می ندازن.«
در این داستان اتفاق دیگری هم می افتد و آن پیوند 
دو نیمه انسان است که در ادبیات کلاسیک از هم جدا 
افتاده اند. در ادبیات کلاسیک ما یا شما باید حافظ و 
گویا  عاشقانه پرداز باشی یا فردوسی و حماسه پرداز. 
جمع این ها با هم به سختی امکان دارد. این رمان 
به طرز غریبی این دو ساحت غنایی و حماسی را با 
هم تلفیق می کند؛ هم در سطح روایت و هم در خود 
شخصیت اصــلــی. در ایــن اثــر روایــت جنگ و روایــت 
عاشقانه در یک خط روایی جلو می روند. یعنی شما 
در دل یک صحنه هم تجربه عاشقی و هم تجربه جنگ را 
مشاهده می کنید. دوم اینکه یک شخصیت است که هم 
عاشقی می کند و هم می جنگد. در نتیجه شما انسان 
واقعی تری را می بینید. نئوکلاسیک ها درباره ژانرهای 
کدی می دهند و می گویند اثر  مختلف و ازجمله رمان 
هنری خوب، نمایش واقعی طبع انسان است. اینکه 
بتوانید جنگ و عشق را با هم پیش ببرید، به نمایش 

واقعی طبع انسان خیلی نزدیک تر است.
تنوع شخصیت ها در ایــن رمــان فوق العاده اســت و 
من حیرت می کنم از ایجاز در کار این 
نویسنده. در این متن تنوع صداها، 
جهان بینی ها و آدم ها را دیدم و این 
چیزی است که رمان ایرانی کم دارد. 
در بسیاری از رمان های ایرانی صدای 
مؤلف ســوار شخصیت ها می شود، 
اما در این داستان این طور نیست، 
 . کس نیست کس شبیه هیچ  هیچ 
دیالوگ هم از نقاط قوت این رمان 
است. با دیالوگ شخصیت پردازی 
می کند، داستان را جلو می برد، زمینه 
که باز  عاطفی را نشان می دهد و... 
خودش می تواند برای نویسندگان 

ما درس باشد.

سخنان محمدجعفر یاحقی درباره مسئله صدور مجوز کتاب 
محمدرضا شفیعی کدکنی،  استاد  بلند آوازه ادب فارسی

جای تعجب دارد! 

موضوع صدور مجوز انتشار برای کتاب شعر محمدرضا شفیعی کدکنی 
وزهای گذشته بسیار خبرساز شد. موضوع از آنجا آغاز شد که  در ر
مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتاب خوانی وزارت ارشاد در اظهارنظری 
عجیب به ایسنا گفت: »...کتاب دارد خوانده می شود. به چند نفر از 
اهالی شعر نیز کتاب را داده ایم تا بخوانند و نظرشان را بگویند ]تا[ 
ان شاءا... درباره کتاب تصمیم گیری شود.« این حرف ها از یک سو 
کنش های افکار عمومی را  به دلیل روش نامتداول بررسی کتاب، وا
کتاب استادی  به دنبال داشت و از سوی دیگر، از این جهت که با 
عالی جاه -و به بــاور بسیاری ها از بعضی جهات »یگانه«- مانند 
شفیعی کدکنی چنین رفــتــاری شــده اســت. »اعتماد« درایــن بــاره با 
وهشگر و اســتــاد زبــان و ادبــیــات فارسی  محمدجعفر یاحقی، پژ
کــرده اســت که بخشی از آن  دانشگاه فــردوســی مشهد، گفت وگو 

 در ادامه می آید.

 z حتما می دانید که به تازگی مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتاب خوانی

وزارت ارشاد ]...[ از در دست بررســی بودن کتاب حرف زده و گفته است 

کتاب را داده اند چند نفر بخواننــد و درباره آن نظر بدهند تا بعد برای آن 

تصمیم گیری شــود. این اتفاق برای هر کســی نیفتاده؛ برای محمدرضا 

شفیعی کدکنی افتاده اســت. پیش از هر چیز می خواهیم روایت شما را 

درباره آقای شفیعی و اهمیت علمی و ادبی ایشان بدانیم.

]...[ دکتر شفیعی کدکنی شخصیتی ممتاز است در افق زبان فارسی. 
نه تنها در ایــران بلکه در همه دنیا هرجا سخن از زبان فارسی 
باشد، سخن از ادبیات باشد، نام ایشان هم بر سر زبان هاست. 

بدون تردید ایشان از جنبه هایی بی رقیب هستند.

 z مرادتان از آن جنبه ها تسلط بی بدیل ایشان به گنجینه ادب کلاسیک

فارسی و آشنایی با متون کهن است؟

بله، این هم هست. در زمانه ما دراین زمینه هیچ کس هم تراز و 
هم پایه ایشان نیست؛ چه در تحقیقات ادبی، چه در شناخت 
متون و روشن کردن زوایــای تاریک ادبیات و چه در دریافت و 
نقد و تحلیل و به روزکردن ارزش های نهفته در ادبیات. ایشان 
با وسعت دانشی که دارند، به حوزه های مختلفی مسلط هستند. 
تسلط ایشان به عربیت و دانش های حوزوی مثال زدنی است. 
ایــن تسلط تا حــدی اســت که باید بگویم دکتر شفیعی کدکنی 

دراین زمینه مجتهد هستند. ]...[

باتوجه به اینکه ایشان کمتر اهل حرف زدن به معنای شفاهی کلمه هستند، 

دانشی را که توصیف کردید، کجاها بیشتر می توان سراغ گرفت ]...[؟

بله، نگاه دکتر شفیعی کدکنی به متون ادبی ما نگاهی منحصربه فرد 
است؛ نگاهی فراتر از معمول، نگاهی برآمده از شخصیت ذوفنون 
یک دانشمند معاصر. ]...[ از یاد نبریم که آقای دکتر شفیعی کدکنی 
سال ها در کسوت روحانیت در مدرسه های علمیه درس خوانده، 
زوایای کار را بررسی کرده و معرفتی اندوخته است که کمتر کسی 
می تواند از آن اندوخته ها برخوردار بــاشــد.]...[ ایشان ترکیب 
بی بدیلی از دانش عربیت و علوم اسلامی و ادبیات فارسی هستند 
گرفته اند. و هر کدام از این زمینه ها را در سطحی قابل اعتنا فرا

گی ها شاید بیش از هر جای دیگری در فضای  ]...[ تأثیر این ویژ
کادمیک ما مشهود است. ]...[ آ

 z نهاد دانشــگاه در ایران و البته بســیاری دیگر از نقاط دنیا و حتی

پژوهشگرانِ خارج از حیطه آکادمی را.

بله، دکتر شفیعی کدکنی با آثارش ازجمله تصحیحات و تألیفات و 
ح هایی که بر متون مختلف نوشته، دنیایی را متوجه خودش  شر

کرده است. ]...[

 z چرا صدور مجوز برای کتاب کسی مانند ایشان هم به موانعی ]...[

برمی خورد و محل مناقشه می شود ]...[؟

]...[ شنیدم، گفته اند این کتاب را بررسی می کنیم یا داده ایم »چند 
نفر از اهالی شعر« بخوانند و نظر بدهند! جای تعجب دارد! ]...[ 
شاعر معمولا مسائل روزگار خود را بازتاب می دهد و نباید انتظار 
کاستی می بیند، یادآوری نکند. شاعر  گر نارسایی یا  داشت که ا
وجدان روزگار خود است و باید نارسایی ها را ببیند و یادآوری 
کند. اصلاح جامعه به همین یادآوری ها و انتقادهای خیرخواهانه 
بسته اســت. وقتی چنین وضعیتی دربــاره صــدور مجوز کتاب 
کسی مانند شفیعی کدکنی پیش می آید، به طبع برای آدم های 
 دیگر که مقبولیت همگانی کمتری دارند، بیشتر از ایشان پیش 

خواهد آمد. 

در دومین نشست »هزارویک شب رمان« در دانشگاه فردوسی مشهد، »وداع با اسلحه« نقد و بررسی شد

همینگوی هیچ گاه با اسلحه وداع نکرد
شنبه

 ۱۴۰۲ دی   ۲
۹ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۱۴

 
گپ 
دیگران

 رادمنش

ــا اســلــحــه« دومــیــن رمــان  »وداع ب

گزارش 
خبری

ارنــســت همینگوی، اثـــری بــود که 
جــایــگــاه او را بــه عــنــوان نویسنده 
تثبیت کــرد. سی ساله بــود و هنوز 
که ایــن رمــان منتشر شد و  جــوان 
تکانی به فضای ادبی بین دو جنگ جهانی داد. این 
اثر به زبان های بسیاری ازجمله به فارسی ترجمه 
شده است و پس از 93سال هنوز خوانده می شود، 

ازجمله در ایران.
ویــک شب رمــان« عنوان جلسه ای اســت که  »هــزار

به همت دکتر مهدی زرقانی، استاد زبان و ادبیات 
گرفته است. دانشگاه فردوسی مشهد، پا 

 دکتر احمد آفتابی نیز دبیری این سلسله نشست ها 
را به عهده دارد. »وداع با اسلحه« دومین رمانی است 
 کــه در ایــن برنامه ماهانه نقد و بــررســی مــی شــود. 
ــه در ایــن  ــی بـــود ک ــان ــزرگ« نخستین رم ــ »گــتــســبــی ب

برنامه نقد و بررسی شد.علاوه بر دکتر زرقانی، دکتر 
علی خزاعی فر، دکتر سمیرا بامشکی و دکتر مهدی 
کرمانی از دیگر سخنرانان این برنامه بودند که از زوایای 
مختلف به این اثر و ترجمه آن در ایران پرداختند. آنچه 

در ادامه می آید، بخش هایی از سخنان آنان است.

6060
نـگارا بهـارا کجـا رفته ای؟
کـه آرایـش بـاغ بنهفته ای

همـی مهـرگان بویـد از بـاد تو
بـه جـام میـی نـو کنـم یاد تو

چو رنگت شـود سـبز بسـتایمت
چـو دیهیـم هرمـز بیارایمت
که امروز تیز اسـت بازار من
نبینـی پـس از مـرگ آثـار من

حکیـم تـوس سـراینده حماسـه ملـی ایـران اسـت و 
شـاید چنین مشـهور باشـد که حماسه سـرایان اهل 
سرودن شعرهای عاشقانه نیستند، اما فردوسی در 
کنـار ده هاهـزار بیـت رزمـی خویش، بیت های زیبای 
بزمـی و عاشـقانه نیـز کـم نسـروده اسـت؛ چـه آنجـا کـه 
در سـیر روایت داسـتان های حماسـی به ماجراهای 

ن  سـتا ا د ننـد  ما ن  نـا ا پهلو نه  شـقا  عا
»زال و رودابه« و »رستم و تهمینه« می رسد و 
سخنان عاشقانه ای بر زبان زال یا رودابه یا 
تهمینـه جـاری می سـازد و چـه آنجـا کـه خـود 
یکـی دو بـار در ابتـدای داسـتان ها از زبـان 
خویـش سـخنی عاشـقانه می گویـد، ماننـد 
کـه  خطبـه داسـتان »هرمـزد نوشـین روان« 
بیت هـای ابتـدای ایـن یادداشـت برگرفتـه 

از آن اسـت.
فردوسـی در ایـن بیت هـا می گویـد: ای نـگار و 

بهـار مـن کجـا رفتـه ای کـه زیبایـی بـاغ نیـز بـا تـو رفتـه 
اسـت، زیـرا وقتـی کـه در بـاغ می خرامیـدی همچـون 
کنـون کـه نیسـتی بهـار نیـز از  نسـیم بهـاری بـودی و ا
بـاغ رفتـه اسـت و مـن در ایـن بـاغ خـزان زده بـا جـام 

شـرابی یـاد تـو را زنـده نگـه مـی دارم و آن گاه 
کـه یـادت در دل مـن سـبز و زنـده می شـود، تـو 
را می سـتایم چنان کـه بـا شـعر خویـش دوران 
پادشـاهی هرمز را می سـرایم، زیرا امروز اسـت 
کـه زنـده ام و بـازار شـاعری مـن گـرم اسـت، امـا 
وقتـی بمیـرم دیگـر شـعری از مـن نخواهـی 

شنید.
نیـز   » ر بهـا « یبـا و  ق ز « یعنـی معشـو ر نـگا «
اسـتعاره از همـان اسـت، »آرایـش« یعنـی 
زیبایـی، »مهـرگان« جشـن باسـتانی مـردم 
ایـران در ابتـدای پاییـز اسـت امـا اینجـا به معنـای 
کلی پاییز آمده است، »دیهیم« یعنی تاج پادشاهی 
امـا اینجـا به معنـای دوران پادشـاهی اسـت، »تیـز« 
اینجـا یعنـی پررونـق و »آثـار« نیـز به معنـای شـعر و 

شـاعری اسـت.
گویـا فردوسـی همسـر خویـش را در جوانـی از دسـت 
داده و شاید این بیت ها را در فراق او سروده است؛ 
بتـدای شـاهنامه نیـز چنیـن  همان طـور کـه در ا
سـروده بـود: »ایـا آنکـه تـو آفتابـی همـی/ چـه بـودت 
کـه بـر مـن نتابی همـی؟« تعـداد این گونـه بیت هـا و 
بیت هـای دیگـری کـه فردوسـی در سـوگ فرزنـدش 
یـا دربـاره وضعیـت زندگـی خویـش یـا گـذر عمرش در 
ابتدای برخی داسـتان ها سـروده اسـت، در قیاس 
بـا تعـداد بیت هـای کل شـاهنامه بسـیار کـم اسـت، 
امـا اهمیـت آن هـا هرگـز کـم نیسـت، زیـرا می تـوان از 
همیـن بیت هـای انـدک بـه حقایقـی دربـاره زندگـی 
حکیـم تـوس دسـت یافـت؛ حقایقـی کـه در جـای 

دیگـر پیـدا نخواهنـد شـد.
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تصویری از همینگوی در کنار پسرش

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

پـرواز اسـتانبول بـه مشـهد هواپیمایـی "ایـران ایـر" 

و "ترکیـش" و پـرواز قطـر و بغـداد بـه مشـهد بـه دلیـل 

کاهـش دید افقی برای فـرود به فرودگاه امـام)ره( تهران 

تغییـر مسـیر دادنـد.

 ویراسته

پـرواز اسـتانبول بـه مشـهد هواپیمایـی »ایران ایـر« و 

»ترکیش« و پرواز قطر و بغداد به مشـهد به دلیل کاهش 

دیـد افقی برای فـرود به فـرودگاه امام)ره( تهـران تغییر 

مسـیر دادنـد.

 نکته

در متن هـای فارسـی بایـد نشـانه های نگارشـی فارسـی 

را بـه کار ببریـم. به جـای " " از » « کـه گیومـه فارسـی اسـت، 

اسـتفاده کنیـم.
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